
حسین نادری، عکاس 24ساله ‌‌در رشته عکاسی در مقطع کارشناسی ارشد 
درس می‌خواند. کسب مدال طلای جشنواره‌ جهانی هولزر سوئیس و مدال 
برنز جشــنواره جهانی تاجیک فوتو تاجیکستان و مدال برنز جشنواره 
جهانی ماکسیم دمیتریف روسیه تنها بخشی از افتخارات این عکاس جوان است. نادری معتقد است حقیقت عکس‌های 
جهادی، آن دعای خیر و آن لبخند و خوشحالی مردم مناطق محروم از جهادِ جهادگران بوده که امروز هم باعث شده؛ 

تا در این جایگاه بایستد. با ما همراه باشید تا بخش‌هایی از صحبت‌های او را مرور کنیم.

بعضی از ویژگی‌ها و استعدادها به‌طور ذاتی یا مادرزادی از والدین 
به فرزندان منتقل می‌شود. علاقه مادر نادری به عکاسی باعث 
شد تا از کودکی دوربین به‌دست شود. خودش می‌گوید: »اولین 
عکس را از مادرم و با دوربین یاشیکای خودش، وقت نماز خواندن 
ثبت کردم.« او در ادامه از نحوه آشنایی‌اش با اردوهای جهادی 
می‌گوید: »‌آشنایی با شــهید محمودرضا بیضایی و شهید حاج 

محمود شفیعی، انقلابی بود که در مسیر عکاسی من رخ داد. بعد 
از آن، دوربین من دارای مختصاتی شد که نقطه عطف توفیق همه 
عکس‌هایی است که ثبت کردم. هر آدمی سعی می‌کند با انجام 
کارهایی، حالش را به احســن حال تغییر دهد. این کارها برای 
من، عکاسی و شاد کردن حال مردم است. من این دو را در هیچ 
‌جا جز اردوهای جهادی تجربه نکردم. کار و فعالیت جهادی در 

زندگی من تبدیل به بخش بزرگ و مهمی شده است. در حال 
حاضر سرباز هستم و در سازمان محل خدمتم نیز امور عکاسی 

را انجام می‌دهم.« 
او معتقد اســت هنرمند باید اهل درد باشــد و این درد نه‌تنها 
سرچشــمه زیبایی و صفای هنری بلکه معیار انسانیت است. 
خودش می‌گوید: »کار هنرمند تا دلی را نلرزاند، هنر نیست و 
از سوی دیگر تا نسبتی با حقیقت و کمال نداشته باشد، انسانی 
نیست. من یک عکاس جهادی هستم و همه زندگی‌ام را برای 

چنین روزهایی زندگی کردم تا بتوانم با عکس‌‌هایم مردم را 
خوشحال کنم و مشکلاتی از مشکلاتشان را تبدیل به 
طعم شیرین شکلات کنم. چون باور دارم که امروز، 
دوربین من، همان عَلمَِ علمدار کربلاست. دوربین من 
همان قلمی است که خداوند ‌ در قرآن به آن قسم 
یاد کرده است. به ‌یاد دارم اوایل در اردوهای جهادی 
که به مناطق محروم می‌رفتم، روستاهایی بودند که 
حتی از امکانات ابتدایی آب لوله‌کشی بهداشتی، برق 
و گاز هم نداشتند. این روزها کمتر روستایی وجود 
دارد که از این امکانات اولیه محروم باشند. امیدوارم 

به لطف دســت‌های مهربان جهادگران عزیزمــان، تمام مردم 
مناطق محروم کشور در رفاه و آسایش زندگی کنند.« 

بارها عکاسی او از مناطق محروم باعث شده تا جهادگران برای 
کمک به آن منطقه بروند. نادری اینطور تعریف می‌کند: »خدا را 
شکر می‌کنم دعای خیر 73نفری که به واسطه‌ عکس‌هایم 
جذب اردوهای جهادی شــدند را همراه خودم دارم. 
یک‌بار دو سه نفری ایستاده بودیم، خانمی روستایی 
آمد جلو و گفت: من 3 سال دندان درد داشتم، حالا 
که درمانش کردید بعد3 ســال دیشب توانستم 
راحت بخوابم. همین برایمان کافی اســت. 
این مردم رنج دیده آنقــدر پیش خدا عزیز 
هستند که دعای هرکدام‌شان باعث عاقبت 
به‌خیری‌مان شــود. به عقیده من عکاس، 
پزشک خاطره‌هاســت و تنها پزشکی که 
بدون استثنا می‌تواند همه بیمارانش را زنده 
نگه‌دارد. به این باور رســیده‌ام که آدم‌های 
درون قاب تصویر من هرگــز نخواهند مرد و ‌ 

عمر جاودان دارند.« 
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مریخ، یک گام نزدیک‌ترنویسنده در صنعت نشر حاشیه‌نشین است
ساجده تقی‌زاده، برگزیده بیستمین دوره »جشنواره ملی کتاب رشد« از 

کتاب»نامه‌ای به رها« می‌گوید
آزمایش پرواز مداری استارشیپ که امروز با تمرکز بر بلند شدن و جداسازی بوستر 

معاون امور فرهنگی و امور تبلیغی سازمان انجام می‌شود دسترسی انسان به مریخ را محتمل‌تر می‌کند
تبلیغات اسلامی خبر داد:‌

 مشکلات اقتصادی 
 دلیل تمایل نداشتن
به فرزندآوری نیست

‌ کشــورهایی که از جمعیت جــوان قابل توجهی 
برخوردارند دارای نیروی انســانی کارآمد، شاداب 
و تحرک اجتماعی هســتند و همین جوان‌بودن 
جمعیت‌شان می‌تواند در تولید، رفاه بیشتر و قدرت 
کشور اثرگذار باشد. متأسفانه در دهه60 به‌دلیل 
اینکه کشــور شــرایط اقتصادی خوبی نداشت و 
تحریم‌های اقتصادی نیز مزید بر علت شــده بود، 
مســئولان وقت تصمیم به جلوگیری از افزایش 
موالید گرفتند. به این امید که شاید طی چند سال 
تعداد جمعیت کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته 
باشد اما این تصمیم که می‌بایست در سال‌های بعد 
متوقف می‌شد بنا به دلایلی ادامه پیدا کرد تا زمان 
حال که زنگ پیرشــدن جمعیت به صدا درآمد. 
حاکمیت حدود یک‌دهه اســت که به روش‌های 
مختلف مردم را ترغیب به افزایش موالید می‌کند 
اما نتایج قابل‌قبولی به‌دست نیامده است؛ مسئله‌ای 
که باعث شده کارشناسان این حوزه عنوان کنند تا 
4سال آینده اگر تعداد موالید در سال به یک میلیون 
و 750هزار نوزاد نرسد در سال 1430کشوری پیر 
و سالمند خواهیم داشت و بالطبع بر اقتصاد و تمام 

مسائل کشور تأثیر خواهد گذاشت.
حجت‌الاســام رضا عزت زمانی، مســئول ستاد 
فرهنگی خانــواده و جمعیت ســازمان تبلیغات 
اسلامي با اشــاره به اینکه با روی کارآمدن دولت 
و به‌خصوص مجلس جدیــد ریل‌گذاری افزایش 
جمعیت اهمیــت زیادی یافته اســت، می‌گوید:‌ 
»مامعتقدیم مهم‌ترین مشــکل و گره‌ای که در 
مسئله افزایش جمعیت وجود دارد گره‌های ذهنی 
است و هر چند اقتصاد نقش مهمی در زندگی ایفا 
می‌کند اما مشکلات اقتصادی در رده‌های بعدی 

قرار دارد.«
او با بیان اینکه اصلی‌ترین وظیفه در زمینه تشویق 
به فرزنــد‌آوری به‌عهده دســتگاه‌های فرهنگی، 
فرهنگســاز و تولیدکننــده‌ای فرهنگی اســت، 
می‌افزاید: »بازکردن گره‌هــای ذهنی مردم، رفع 
شبهات و مسائلی که در ذهن آنها نسبت به آینده 
فرزندآوری وجــود دارد به‌عهده دســتگاه‌های 
فرزند‌آوری ســپرده شــده و ما هم معتقدیم که 
این کار باید با قوت شکل بگیرد. ضمن اینکه کار 
فرهنگی زمانبــر بوده و با چنــد حرکت ظاهری 
نمی‌توان به افزایش جمعیت امیدوار شــد. برای 
این منظور تشکیل اتاق وضعیت جمعیت، ‌تشکیل 
نظام‌های ارتباطی، طراحی و ارائه حل مسئله به 
حاکمیت نیز جزو وظایف سازمان تبلیغات بوده 
که امیدواریم این بخش از فعالیت‌های فرهنگی که 
جزو وظایف ذاتی سازمان است کمک مؤثری در 

زمینه این اقدام باشد.«
ســاخت 2فیلم »عطر‌آگین« با موضوع مستقیم 
فرزند‌آوری و »زیر سایه‌درخت« با موضوع طلاق 
از ســاخته‌های حوزه هنری است که سال‌جاری 
در جشنواره فیلم فجر حائز رتبه شد، ‌عزت زمانی 
با بیان این نکته می‌گوید: »بایــد صدها کتاب و 
فیلمنامه و فیلم و مجموعه‌کارهای رســانه‌ای در 
این خصوص شکل بگیرد تا بتوانیم امیدوار باشیم 

قدمی کوچک در این راه برداشته‌ایم.«
عزت زمانی با بیان اینکه مؤسســه تبیان در سال 
99شعار نسل به نسل در پناهت هستیم را در ‌ماه 
محرم ســرلوحه کار خود قرار داد و سال گذشته 
نیز مجموعه‌ای از کارهای مربوط بــه خانواده را 
ارائه کرد، می‌گوید: »سال آینده موضوع محوری 
خانواده با مسئله جمعیت و فرزندآوری در دستور 
کار اصلی ســازمان قرار گرفته و باید با همیت در 
تمام دستگاه‌ها نظامات فرهنگی را ایجاد کنیم تا 
بتوانیم در موضوع افزایش جمعیت نقش‌آفرینی 

داشته باشیم.«

عمل به تکلیف‌های قانونی
براساس ماده۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت، ســازمان تبلیغات اسلامی مکلف است 
به‌منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق 
مؤسسات فرهنگی، مســاجد و روحانیون و دیگر 
ظرفیت‌‌های مردمی به توسعه فرهنگ واسطه‌گری 
در امر انتخاب همســر، با محوریت و مشــارکت 
خانواده‌ها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد. 
آنطور که عزت زمانی می‌گوید:‌ »از یک سال و نیم 
قبل موضوع واســطه‌گری در ازدواج را پیگیری 
می‌کنیم و سایت ازدواج همســان‌گزینی حدود 
‌6ماه قبل راه‌اندازی شــده که در تمام کشور افراد 
و نهادهایی که می‌خواهند در زمینه واسطه‌گری 
ازدواج فعالیت کنند باید در این ســایت ثبت‌نام 
كنند و بعد از تأیید توســط ســازمان تبلیغات از 
وزارت ورزش و جوانان مجوز بگیرند.«  همچنین 
براساس ماده 32این قانون، وزارت راه و شهرسازی 
و تمامی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند در سطح 
شهرها، روستاها، راه‌های مواصلاتی و سایر اماکن 
عمومی، حداقل یک‌ســوم ظرفیت اسمی سالانه 
تبلیغات محیطی که جهت تبلیغات فرهنگی درنظر 
گرفته شده است را به موضوع ازدواج، فرزندآوری، 
رشد جمعیت و تعالی نهاد خانواده اختصاص دهند. 
در تبصره این ماده آمده است: »در اجرای این حکم، 
حداقل 40درصد از ظرفیت این مــاده با نظارت 
سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار نهادهای مردمی 
از قبیل گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد 
دارای مجوز که در حوزه ازدواج و خانواده فعالیت 

می‌کنند قرار می‌گیرد.«
آنطور که عزت زمانی می‌گویــد برای این منظور 
ســامانه صمیم طراحی شــده که براســاس آن 
مجموعــه ظرفیت‌های دســتگاه‌ها در تبلیغات 
محیطی احصا می‌شود و گروه‌های مردمی هم که 
طرح و ایده‌ای در زمینه فرزند‌آوری دارند در این 

سامانه معرفی شده و حمایت می‌شوند.

گزارش

بابا با زبان روزه به آرزویش رسید
یادی از روحانی و فعال فرهنگی، شهید محمد اصلانی که سال گذشته در مشهد ترور شد

خوش‌مشرب بود و خنده‌رو. چه در خانه و چه در 
مسجد. روحیه شاد و خندان او در اردوی جهادی و 
سالن ورزش موقع بازی والیبال با بچه‌های محله و... 
هنوز در خاطر اهالی حاشیه شهر مشهد مانده است. 
حجت‌الاسلام علی محبوب ،یکی از دوستان شهید، 
وقتی گریزی می‌زند به حدود 23سال قبل و تصمیم 
مهمی که حاج آقا اصلانی گرفت، راز رابطه عمیق 
او با اهالی باصفای محله‌های حاشیه شهر بیشتر 
آشکار می‌شود؛»شهید اصلانی حدود 24سال قبل، 
در یک مجموعه به‌عنوان نیروی اداری مشغول کار 
شد و حدود 4سال هم در آن شرایط فعالیت کرد. اما 
نتوانست دوام بیاورد. می‌گفت روحیه من، مناسب 
کارهای میدانی اســت. به همین‌خاطر کار اداری 
را رها کرد و داوطلبانــه وارد فعالیت‌های جهادی 
و مردمی شــد؛ آن هم در محله‌های حاشیه شهر. 
از وقتی هم همکاری‌اش با مجموعه امور مساجد 
مشهد شروع شد، فعالیت‌هایش در این محدوده، 
جدی‌تر و عمیق‌تر شد.« دلسوز بود و سعی می‌کرد 
تا حد توان برای حل مشــکلات مردم کاری انجام 
دهد. همین شد که اهالی حاشیه‌نشین برای حل 
مشکلات‌شــان به او مراجعه می‌کردند. محبوب 
ادامه می‌دهد: »از تهیه بسته‌های معیشتی برای 
خانواده‌های کم‌برخوردار و تهیــه جهیزیه برای 
نوعروســان آبرومند گرفته تا پیدا کردن کار برای 
جوانان، از هیچ کاری برایشان دریغ نمی‌کرد. قلب 
تمام این فعالیت‌های مردمی شــهید اصلانی، در 
مسجد محله می‌تپید؛ مسجد صاحب‌الزمان‌)عج( 

که با همت و پیگیری‌های خودش بنا شده بود.«

فقط امام جماعت مسجد نبود!
 خودش ادامه می‌دهد:»حاج آقا نه‌فقط امام جماعت 
مسجد که نماینده دلســوزی بود که راه درست 
مطالبه حقوق‌شــان را هم به آنها نشــان می‌داد. 
اهالی محله »صبا« خوب یادشان است که حاج آقا 
چقدر در ماجرای سند خانه‌هایشان دوندگی کرد. 
زمین‌های این محله در ســال 60از طرف شورای 
اسلامی کارکنان شهرداری به مردم واگذار شده بود 
اما در بحث تحویل اسناد، تأخیر صورت گرفته بود 
و بعد از گذشت سال‌ها مشکل‌ساز شده بود.« مردم 
حاج محمد اصلانی را از خودشــان می‌دانستند؛ 
چون می‌دیدند شــبیه خودشان زندگی می‌کند. 
می‌دیدند با اینکه با مســئولان شهری و استانی 
مراودات نزدیک کاری دارد، در تمام این ســال‌ها 
تغییری در سبک زندگی‌اش ایجاد نشده و همان 
طلبه ساده‌زیست 20سال قبل است. حجت‌الاسلام 
محبوب در این‌باره می‌گوید:»بعد از شهادتش کلی 
روایت قشنگ و تأثیرگذار از رفتار و زندگی ایشان 

شــنیده‌ایم. اطرافیانش می‌گفتند شهید اصلانی 
علاوه‌بر تحصیل و تدریس علوم دینی، کشاورزی 
هم می‌کرد و با توجه به اینکه همیشه در حال کار 
و فعالیت بود، شرایط مالی مناسبی داشت. با وجود 
این، خودش انتخاب کرده بود زندگی متوســط 
و معمولی داشته باشــد. حتی آقای ذبیحی یکی 
از دوســتان قدیمی شــهیداصلانی، روی همین 
خصلت ایشــان تأکید می‌کــرد و می‌گفت: من 
شــهادت می‌دهم ظواهر دنیــا و مادیات درنظر 
حاج آقا اصلانی، کوچک بود. 21سال قبل که راه 
کربلا باز شــد، حاج آقا هم راهی شد. از زیارت که 
برگشت، به منزلش رفتم. گذشت تا امسال، یک‌بار 
دیگر به خانه‌اش آمدم و دیدم بعد از 21ســال، نه 
ظاهر خانه‌اش تغییر کرده و نه حتی لوازم منزلش.«

حاج آقا محبوب ادامه می‌دهد: »2برادر حاج آقا 
در جنگ شهید شدند، خود حاج آقا جراحت‌هایی 
برداشت و برادر دیگر، جانباز اعصاب و روان شد. 
بعد از فوت پدر و مادرشــان، حاج آقا داوطلبانه، 

برادر را به خانه خودش آورد. همه می‌دانند مراقبت 
از یک جانباز عزیز اعصاب و روان چقدر سخت و 
پرزحمت است اما حاج آقا و همسر و فرزندانش در 
این سال‌ها برای پرستاری از این عموی عزیز، خم 
به ابرو نیاوردند. همه سختی‌ها را به جان خریدند 

اما راضی نشدند او را به آسایشگاه ببرند.«
 

همسرم همیشه در گمنامی خدمت می‌کرد
مســیر روایت‌ها کــه به خانه شــهید اصلانی 
می‌رســد، نقش خانواده حاج‌آقا در جهادگری 
خستگی‌ناپذیر دیروز و عاقبت‌بخیری امروزش 
پررنگ و پررنگ‌تر می‌شود. جز این هم نمی‌تواند 
باشد. تا همســر و فرزندانی همفکر و همراه در 
خانه نداشته باشی، حضور سبکبال در خط مقدم 
جهاد و خدمت، رؤیایی دست‌نیافتنی می‌شود. 
برای حاج‌آقا اصلانی امــا، خانواده، بزرگ‌ترین 
دلگرمی در این مسیر بود. البته که زهرا پورعلی، 
همسر شهید نه فقط همسر که همسنگر او بود. 
دوشادوش حاج آقا اصلانی بود و به او می‌بالید. 
خودش می‌گوید: »مــن و حاج محمد اصلانی 
۳۳ ســال در یک جبهه فعالیت کردیم و حالا 
احســاس می‌کنم قبل از اینکه همســرم را از 
دست داده باشم یک همسنگر را از دست دادم. 
همسرم همیشــه در گمنامی خدمت می‌کرد. 
دوست داشت گمنام بماند و از منیت‌ها دوری 
می‌کرد. می‌گفت کاری که برای خدا باشد باید 

خدا بداند. ایشان مزد مجاهدتش در راه خدا را 
با شهادت گرفت. بحق باید گفت که ثمره این 
گمنامی‌ها به خواسته خدا و لطف امام رضا)ع( 
این بود که سرباز امام زمان )عج( اینگونه در بین 
مردم عزیز شود. این نوع شهادت نعمتی بود که 
خداوند به ایشان عطا کرد. زمان خدمت‌رسانی 
به مردم برای حاج‌آقا شیعه و سنی بودن ملاک 
نبود. بسیاری بزرگواری کردند و ما را شرمنده 
خودشان کرده و از اقصی نقاط با ما تماس گرفتند 
و این حادثه تروریســتی را محکوم کردند. این 
جنایت یک عملیات کور بود. ربطی به مذاهب 

اسلامی نداشت.«

خانواده پا به‌پای شهید رمضان
گرچه حاج آقا اصلانی بــرای پرورش بچه‌های 
پهنه تحت مسئولیتش در حاشیه مشهد، واقعا 
وقت می‌گذاشت اما این باعث نمی‌شد از فرزندان 
خودش غافل باشد. حاج‌محمد، 2پسر و 3دختر 
دارد که همگی پا جای پای پدر گذاشــته‌اند. 
هر دو پســرش، طلبه و حافظ قرآن هســتند. 
2 دختر بزرگش هم که یکــی فارغ‌التحصیل 
رشته روانشناسی و دیگری طلبه است، هر دو 
با طلبه ازدواج کرده‌اند. اما شــخصیت محوری 
خانواده شهید اصلانی، همسر او است که نه‌تنها 
3دهه، مشوق حاج آقا در فعالیت‌های جهادی 
بود بلکه خودش هم که فرمانده پایگاه بســیج 
مسجد محله است، پابه‌پای او در میدان حاضر 
بود. ریحانه اصلانی، دختر 9ساله شهید اصلانی 
است که یک ســال غم فراق پدرش را به جان 
خریده اما تنها چیزی کــه آرامش می‌کند این 
است که پدرش به خواســته قلبی‌اش رسیده. 
ریحانه با همان زبان کودکانه‌اش از پدرش چنین 
می‌گوید: »دلم برای بابا تنگ شده اما با کسانی 

که این کار را انجام دادند حرفی 
ندارم. آرزوی پدرم شهادت بود 

و به آرزویش رسید.« 

برات شهادتش را حاج قاسم امضا کرد!
 همسر شهید به شوق حاج آقا برای شهادت اشاره کرده و می‌گوید: »سال گذشته در ایام نوروز به اردوی راهیان نور رفته بودیم. حاج آقا در 
این سفر بارها از شهادت گفت و تکرار کرد آرزوی شهادت دارد. در برگشت از مناطق عملیاتی، به کرمان رفتیم. وقتی در گلزار شهدای کرمان، 
سر مزار شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رسیدیم، حاج آقا به من گفت: خانم! دعا کن شهادت، روزی من هم بشود... .« حاج خانم رضایت داده 
باشد یا حاج قاسم برای اجابت دعای حاج محمد اصلانی آمین گفته باشد، حالا او همنشین رفقای شهیدش و همسفره سردار دل‌هاست و با 

خانه جدیدش در جوار امام رضا)ع(، جورچین خوشبختی‌اش کامل‌تر خواهد شد.

مکث

یک سال گذشت؛ از آن روزی که حاجی اصلانی با زبان روزه در قطعه‌ای از بهشت، در حرم مطهر امام رضا)ع( 

الناز عباسيانگزارش
روزنامه‌نگار

روی زمین به خون خودش غلتید، یک سال گذشت. غمخوار مردم غمدیده حاشیه شهر مشهد بود. برای 
رفع مشکلات آنها تلاش می‌کرد و ریش گرو می‌گذاشــت. شهید حجت‌الاسلام محمد اصلانی در تمام 
سال‌هایی که زندگی‌اش را وقف فعالیت‌های جهادی و مردمی کرده بود، شهید زنده بود و عاقبت هم به آرزویش رسید. طلبه جهادگر گمنامی که همیشه 
لبخند بر لب داشت، مزد خدمت بی‌منتش برای محرومان را در یکی از روزهای مهمانی خدا گرفت و با لباس شهادت، زائر و همسایه همیشگی امام رئوف)ع( 
شد. آرزویی که وقتی همراه 3برادرش، نوجوانی و جوانی‌شان را در خط مقدم و زیر توپ و خمپاره می‌گذراندند محقق نشد. در ادامه بخشی از زندگی این 

روحانی و فعال فرهنگی که جانباز دفاع‌مقدس و برادر شهید بود را در گفته‌های همسر، فرزند و یکی از دوستانش مرور می‌کنیم.

پای صحبت‌های حسین نادری، هنرمند جهادگر 

عکاسی که لبخند واقعی می‌سازد
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خبر کوتاه

»دو رگه« به بازار آمد

کتاب »دو رگه« نوشــته 
سالومه اسماعیلی، نویسنده 
متعهد و خــوش‌ذوق در 
162صفحه و با شــمارگان 
200نسخه توسط نشر سرو 
موزه ملی انقلاب اسلامی و 
دفاع‌مقدس منتشر و راهی 
بازار نشر شد. داستان این 
کتاب کــه در 23 فصل به 
رشته تحریر درآمده است؛ 
درباره نوجوانی است که در 
زمان بمباران و موشکباران 
تهران به‌رغــم میل خود و 
به اجبار خانــواده برای در 
امان ماندن از جنگ شهری 
مجبور به تــرک تهران و 
زندگی موقت در روســتا 
می‌شود. در آنجا مشکلاتی 
برایــش رخ می‌دهــد که 

داستان را پیش می‌برد.
در بخشــی از این کتاب 
می‌خوانیم: »پایم به چیزی 
می‌خورد. برمی‌گردم نگاه 
می‌کنم. لاشه خیس سگ 
سیاهی افتاده روی زمین. 
عقب می‌روم. دوباره کمی 
جلو می‌روم. بیشتر نگاهش 
می‌کنم. نفس نمی‌کشــد. 
فکر می‌کنم لابد همین چند 
دقیقه  پیش یکی از همین 
ماشین‌ها زیرش گرفته‌اند 
و شاید ماشین بعدی پرتش 

کرده بیرون جاده... .«

باغ موزه 
دفاع‌مقدس زنجان 

در آستانه افتتاح

باغ موزه دفاع‌مقدس استان 
زنجان که در قالب یک مرکز 
فرهنگــی فعالیت خواهد 
کرد، به‌صورت فــاز به فاز 
ساخته شــده و بنا به‌گفته 
مسئولان فاز نخست شامل 
بخش اداری و کتابخانه آن 
سوم خرداد امسال افتتاح 
می‌شود. ساخت باغ‌موزه 
دفاع‌مقدس استان زنجان از 
11سال پیش آغاز شده است. 
این باغ موزه قرار است یک 
مجموعه فرهنگی شــامل 
هرآنچه برای رزمندگان و 
شهدای زنجانی رخ داده، 

باشد.

یادی از سردار 
حجازی

مراســم دومین سالگرد 
شهادت سردار سرلشکر 
پاســدار ســید محمد 
حجازی، جانشین سابق 
فرمانده نیــروی قدس 
سپاه پاســداران انقلاب 
اسلامی سه‌شــنبه ۲۹ 
فروردیــن ســاعت ۱۶ 
شهدای  حســینیه  در 
بســیج برگزار می‌شود. 
سردار حجازی در دوران 
مســئول  دفاع‌مقدس 
اعزام نیرو به جبهه‌های 
جنوب، مســئول ستاد 
سپاه منطقه دوم کشور، 
جانشــین فرمانده سپاه 
منطقه چهارم، جانشین 
فرمانده قرارگاه سلمان در 
جبهه‌های میانی و غرب و 
جانشین فرمانده قرارگاه 
قدس ســپاه بود. کتاب 
»سردار سربلند« که در 
انتشارات روایت فتح به 
چاپ رسیده است، بخشی 
از رشادت‌ها و فعالیت‌های 
کودکی تــا جوانی این 
شهید بزرگوار به تصویر 
کشیده است. این کتاب 
به قلم فرزانه مردی، لیلی 
زهدی و مهدیه زکی‌زاده 
در ۱۹۲ صفحه آماده شده 
و در نخســتین سالگرد 
شهادت  سردار حجازی 

رونمایی شد.

سمیرا چوبداریگزارش
روزنامه‌نگار


